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ار گرايان(با نگاهي بر آث سنت اي بيانگر براي نو گرايي: شيوه باستان
 1پيشگامان جريان سقاخانه)

 19/3/1393تاريخ دريافت: 2ابوالقاسم دادور
 1395/ 9/ 20 تاريخ تصويب: 3 كشميريمريم 

 چكيده
هجري شمسي در پي يافتن بياني شخصي و جنبشي آوانگـارد، از   1350تا  1320هاي  هاي ايراني در دهه مدرنيست

دام، جرياني تازه در مدرنيسم هنري كشور به راه انداخت كه امـروزه  هاي بومي و ايراني بهره گرفتند. اين اق مايه نقش
شود. عناصر متأثر از هنرهاي باستاني ايران، يك گـروه از نقـوش مـورد اسـتفادة      گرايي شناخته مي با عنوان نوسنت

يشـگامان  آيا نقـوش باسـتاني در آثـار پ   «كوشد به اين پرسش پاسخ گويد كه  گرايان بودند. نوشتار حاضر مي نوسنت
اند يا تنها از منظر  رساني نيز بر عهده داشته هجري شمسي رسالت پيام 1350تا  1320هاي  جريان سقاخانه در دهه

اند بـا تحليـل مـوردي برخـي      كنند كه توانسته نويسندگان گمان مي» اند؟ گري بر آثار نشسته شناسي و آذين زيبايي
تواننـد   شكني در ذهن مخاطب، مي مندي از قالب ها با بهره اين آرايه«نقوش باستاني در بستر آثار مدرن نشان دهند: 

ايـن پـژوهش، بـازخواني    » هاي دنياي معاصر رهنمـون گرداننـد.   سوي معاني تازه و منطبق بر دريافت درك وي را به
دانـد و   نگر آثار پيشگامان مدرنيسم كشور را اصلي ضروري براي توليد، درك و تفسير آثار جديدتر مي جدي و جزئي

هاي گوناگون رمزگشايي آثار، پـيش رفتـه    هاي مجدد آثار مدرن و آشنايي مخاطب با شيوه باهدف گسترش بازخواني
آوري منابع شيوة اسنادي مدنظر بوده  هاي كهن، روش تاريخي ـ تحليلي و در بخش جمع  مايه است. در بررسي نقش

صـورت هدفمنـد، از    شده است. آثار مورد بررسي نيز به فادهو براي بررسي آثار معاصر از روش تحليلي ـ تطبيقي است 
 اند. شده يدهبرگزاي  تصاوير كتابخانه هاي شخصي و يوها، مجموعهآرش، ها موزهميان مجموعة 
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 مقدمه
بر اين باورنـد كـه    برخي نويسندگان تاريخ هنر، امروزه

پوشي نمود  ها چشم توان از توالي زماني آثار و سبك مي
هايي مانند اهميت نقش زنان، مقاصـد   تا از زاوية نظريه

ترويجي يا ايدئولوژيك، اثرپذيري از هنرهـاي بـومي يـا    
هاي هنري را گردآوري و بررسي  غيربومي و ... مجموعه

هايي تـازه از   . سپس با كاوش در اين آثار، برداشت1كرد
تحولات فرهنگـي، اجتمـاعي، اعتقـادي و ... در جامعـه     

ترتيــب تــاريخ هنــر جديــد را از  يــنا بــهارائــه نمــود؛ و 
بـر   يـه تكوار آثـار رهانيـد. بـا     داري و معرفي گالري موزه

هاي ايراني را نيـز بـا    توانيم نقاشي چنين رويكردي، مي
تأكيد بر  ريزبيني بيشتر بكاويم: براي نمونه آثاري كه با

النهـرين و دوران باسـتاني ايـران در     هنر و نقوش بـين 
. بيشـتر  انـد  شـده  سـاخته ش.  1350تا  1320هاي  دهه

هـا بـه نقـوش باسـتاني روي      هنرمنداني كه در آن سال
ــد، مدرنيســت ــد كــه شــالودة اصــلي   آوردن هــايي بودن

داد.  هاي غربي تشكيل مي شان را آموزه هاي كاري سبك
ل بيــان و امضــاي شخصــي در پــي امــا آنــان بــه دنبــا

ها  گرايي نيز بخشي از آن هايي برآمدند كه باستان تجربه
هـاي بعـد نيـز توسـط      ها در دهه گري بود. اين آزمايش

گيري شـد و حتـي در    يان و هنرمندان ديگر پيهنرجو
ها  برخي از اين آثار، تأثيراتي از توليدات هنري آن سال

منـدي از   بهـره آثـار يادشـده،    درمجمـوع مشهود است. 
انـد: اسـتفادة    نقوش در دو سوية متفاوت صورت گرفته

هـا و ارائـة    شـكني آن  ها، و يـا قالـب   مايه آذيني از نقش
مفهومي تازه در شكل كهن. محور اصلي بحث پـژوهش  
حاضر نيز بر بررسي همين دو سويه در آثـار متقـدمان   

يژه بر پيشگامان جريـان سـقاخانه   و بهو   2ييگرا نوسنت
خواهيم به ايـن پرسـش    ار است. به بياني ديگر مياستو

آيا هنرمندان پيشگام جريان سقاخانه كه "پاسخ گوييم 
اي  اند، تنها بهره هاي باستاني را بر آثارشان نشانده المان

ها، بـراي مخاطـب    مايه اند يا نقش تزييني از نقوش برده
بــراي  "گــر معـاني مــدرن و يــا كهـن هســتند؟   تـداعي 

 ــ ــه نتيج ــيدن ب ــن هرس ــي  اي روش ــر م ــل   ت ــوانيم ذي ت
بريم. نخست بايد  يشپتر، تحليل را  هايي موردي پرسش

گرايان چه كساني بودنـد و چـرا در ايـن     بدانيم نوسنت
 سؤالخوانيم؟ سپس به اين  نوشتار آنان را بدين نام مي

پردازيم كـه نقـوش باسـتاني بـه كـار رفتـه از چـه         مي
چــه انــد؟ ايــن نقــوش در زمــان خــود حامــل   ســنخي

اند؟ و با پرسـش پايـاني نيـز بـه نتيجـة       هايي بوده پيام
يـابيم: مخاطـب بـا كدگشـايي از آثـار       نهايي دست مي

توانــد چــه مفــاهيمي را  ، مــيباســتان گــرامدرنيســتي 

هـاي بـالا    گيري پرسش دريافت و استنباط نمايد؟ با پي
نقوش باسـتاني  "كوشيم اين فرضيه را روشن سازيم: مي

تـا   1320هـاي   گرايان دهـه  ر نوسنتبه كار رفته در آثا
سـو   اند. يعني از يـك  ش.، داراي خصلتي دوگانه 1350

گـر بـراي    هـا، خصـلتي تـداعي    يشه گرفتن از سـنت بار
هـاي   مخاطب دارند و از سويي ديگر با شكسـتن قالـب  

هايي تازه و مدرن، متعلق بـه   ذهني مرسوم، حامل پيام
ضـيه، بـا   نويسندگان، ذيـل ايـن فر   "اند. يامروزدنياي 

خواهند  تحليل موردي چند اثر متعلق به آن دوران، مي
شـكني از نقـوش    هاي معنايي مدرن و شـيوة قالـب   لايه

باستاني را نشـان دهنـد. هـدف اصـلي، بـازخواني آثـار       
هاي(عناصـر) باسـتاني و    بر المـان  يه تكگرايي با  نوسنت

رمزگشايي از منظر ذهن مخاطب امروزي است. اين امر 
طـب در دريافـت ديگـر آثـار مـدرن يـاري       هم بـه مخا 

توانـد بـراي هنرمنـدان جـواني كـه       رساند و هم مي مي
گشا باشـد.   هاي كهن دارند، راه ي به موتيفگوشه چشم

هـا،   گرايـان آن دهـه   بدين منظور پس از معرفي نوسنت
مـرور كـرده و بـا     اجمـال  بـه هاي باسـتاني را   مايه نقش

هي، ژازه تحليــل مــوردي چنــد اثــر از مســعود عربشــا 
رودي، پرويـز تنـاولي و ناصـر     طباطبايي، حسـين زنـده  

هـاي مـدرن از نقـوش كهـن      اي برداشت اويسي، به پاره
مقالة حاضر بر نمونه آثـار جريـان    ازآنجاكهپردازيم.  مي

گرايان  سقاخانه متمركز است، بررسي آثار ديگر نوسنت
هاي ديگر هنري مانند معماري به مجالي ديگـر   و حوزه
 ه شد.وانهاد

 پيشينه تحقيق
يژه آنان كه با نام كلـي  و بهگرا  دربارة هنرمندان نوسنت

ــالات  هــا شــناخته مــي اي ســقاخانه شــوند كتــب و مق
ــاگوني از  ــاگون ــدان؛ نحــوة  منظره ــوگرافي هنرمن ي بي

چنــين  تشــكيل، اهــداف و دســتاوردهاي گــروه؛ و هــم
نگـاه مقالـة    ازآنجاكـه معرفي آثار نگاشته شـده اسـت.   

ثار متمركز است، تنها به بررسي اين بخش از حاضر بر آ
 شود. ها اكتفا مي نگارش

ش. بـه همـت فرهنگسـراي     1357فيروز شيروانلو، در 
اي از آثار مسعود عربشاهي را با عنوان  نياوران مجموعه

اوستا از ديدگاه هنر نـو، منتشـر كـرد و ذيـل هـر اثـر،       
يـن  فرازي از اوستاي باستاني را متناسب با آن نشـاند. ا 

تـرين گـام در    تلاش شيروانلو، شايد تنهـا و البتـه مهـم   
گرايـي بـوده    تحليل و حتي بيشتر تطبيق آثار نوسـنت 

است. بررسي مجموعة اوستا از ديدگاه هنر نو، مخاطب 
نمايد  هاي بصري و كلامي مي زمان درگير دريافت را هم

گري صرف بـه معناپـذيري و انتقـال     و توجه را از آذين
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توان گفـت رويكـرد و    رو مي ينازادارد.  يپيام معطوف م
ترين پيشينة نگرش مقالة حاضـر   شيوة اين كتاب، مهم

است. اما تلاش شيروانلو، تنها بر تطبيق آثار عربشـاهي  
متمركز گرديده و ساير هنرمندان، در اين كتاب سهمي 
ندارند. شايد يكي از دلايلي كه نام مسعود عربشاهي بـا  

نيز همين باشد. ايـن   خورده گره گرايي در اذهان باستان
ــي ــه م ــة   مقال ــتري را در عرص ــدان بيش ــد هنرمن كوش

عربشـاهي نيـز    در آثـار گرايـي مطـرح نمايـد و     باستان
 تر پيش رود. اندكي تحليلي
ترين مجموعة آثاري كـه بـه همـت مـوزة      يكي از جامع

هنرهاي معاصر و به كوشـش رويـين پاكبـاز و يعقـوب     
اي است بـا عنـوان    مجموعهامداديان گردآوري گرديده، 

 1380پيشگامان هنر نوگراي ايران كه در اوايـل دهـة   
است. در اين مجموعه كه هر مجلد آن  منتشرشدهش. 

به يك هنرمند اختصاص دارد، نخست بيوگرافي كامـل  
هنرمند و سپس آثار، با ذكر عنوان، تاريخ توليـد اثـر و   

ــوني  ــهمحــل نگهــداري كن اســت. مجموعــة  شــده ارائ
يفيـت  باكمان، از منظر دسترسي سـهل بـه آثـار    پيشگا

هــاي مــورد اســتفاده در  نشــر مطلــوب، يكــي از كتــاب
نگارش مقالة حاضر بوده است امـا ازآنجاكـه آثـار تنهـا     

 مـدنظر ها  اند و رمزگشايي و تحليل در آن معرفي گشته
تـوان بيشـتر در حكـم يكـي از منـابع       نبوده است، مـي 

ــل ــاربردي در تحلي ــادك ك ــا از آن ي ــه پيشــينة ه رد و ن
 پژوهش.

پردازنـد   هايي كه به معرفي جامع آثار مي از ديگر كتاب
ي از آثار ژازه طباطبـايي را  جلد سهاي  توان مجموعه مي

ــه در   ــرد ك ــام ب ــاد  1384ن ــگ و ارش ش. وزارت فرهن
اسلامي آن را منتشـر نمـوده و در آن، پـس از معرفـي     

 شـده  ارائـه هاي توليدشـان   اجمالي هنرمند، آثار و سال
 است.

 روش تحقيق
هاي باسـتاني   مايه پژوهش حاضر نخست با بررسي نقش

هـا در اعصـار پيشـين، روشـي توصـيفي ـ        و كاربرد آن
گيرد. سپس در بخش تحليـل آثـار    تاريخي را پيش مي

هـاي تـاريخي    گرايي، روش تحليلي را بـا يافتـه   نوسنت
پيوند زده است؛ و از منظر مطابقت نقوش هنري در دو 

هـاي   زماني، (ايران پـيش از اسـلام و ايـران دهـه    دورة 
ش.)، روش بررسي تطبيقي در زمـاني   1350تا  1320

ــذيري  ــا رويكــرد تأثيرپ ــا  را ب ــدنظره داشــته اســت.  م
اي)، و  اسنادي (كتابخانـه  صورت بهآوري اطلاعات،  جمع

ي تهـران (در  رضـا عباس ـ هـاي مـوزة    بازبيني مجموعـه 
ر تهــران (در بخــش باســتاني) و مــوزة هنرهــاي معاصــ

چنـين بـراي    قسمت معاصر) صورت گرفتـه اسـت. هـم   
بـر   يـه تكهدفمنـد و بـا    صـورت  بـه ها  تحليل آثار، نمونه

هـــا در نوشـــتة حاضـــر،  مايـــه بنـــدي نقـــش دســـته
بندي اجمالي نقوش، امكان خطـا   . دستهاند شده انتخاب

دهد و از تمركز بر يك  ها را كاهش مي در انتخاب نمونه
نمايد. بـه ايـن صـورت،     جلوگيري ميها  مايه گونة نقش

توان اطمينان داشـت كـه نقـوش مـورد بررسـي از       مي
نقـش  ها،  ها، مفرغ هاي سفالينه پراكندگي در ميان گروه

انـد   ها، و ... برخوردار بوده ها و سيمينه ، زرينهها برجسته
 آيد. تري به دست مي و نتايج قابل تعميم

 نگرايي، جرياني مدرن بر بستري كه نوسنت
ش. آثاري متفاوت از  1328گالري آپادانا در 

ها،  حسين كاظمي را به نمايش گذاشت كه در آن
هاي كردي و لري را تصوير كرده بود. اين  هنرمند لباس

يك از  در هيچ پور ياءضتابلوها كه به نظر جليل 
 اجرانشدههاي كوبيسم، امپرسيونيسم و فوويسم  سبك

هاي هنرمند  ن تلاش)، نخستي1329 :پور ياءضبودند، (
ايراني براي بيان مفهومي وطني در بستر سبكي غربي 
بود. هنرمندان اروپا ديده كه اكنون با داعية 

ي زود بههاي ايراني به كشور بازگشته بودند،  مدرنيست
بايست بيان و امضاي شخصي خود را  دريافتند مي

بيابند تا در محافل داخلي و خارجي پذيرفته شوند. 
ها  به اين هدف، بهترين راه، برگزيدن موتيف براي نيل

ها، تاريخ، باورها و  و عناصري برگرفته از سنت
هاي اول و  ينال هاي بي هاي ملي بود. گزارش يشگرا

ي روشن بهش.  1329و  1327هاي  دوم تهران در سال
ينال  در نخستين بي«دهند:  اين تلاش را نشان مي

 چندان نهي به شكلهاي ملي،  ن، علاقه به سنتتهرا
نقاشاني كه اشكال ملي و "جدي خود را در ميان 

را موضوع اثر خود قرار  هاي فولكلوريك محلي و صحنه
 ).50: 1377، نام يب» (نشان داد. "داده بودند

ثار هنرمنداني جوان در هاي ايراني، در آ يشگرا
ش. رنگ و بويي ديگر  1340و اوايل  1330اواخر دهة 

هاي باستاني، ملي، مذهبي،  مايه يافت. استفاده از نقش
ي زود بهشده و  هدفمندترعاميانه، و سنتي متمركزتر و 
هاي داخلي و خارجي  ينال آثار اين هنرمندان در بي

يز تناولي، رودي، پرو داراي رتبه گرديدند. حسين زنده
ناصر اويسي، ژازه طباطبايي، مسعود عربشاهي و ... از 

هاي آن دوران بودند. كريم امامي، منتقد  آشناترين نام
را براي اين  "اي سقاخانه"ها، نام  نگار آن سال و روزنامه

گيري  ي با خردهزود بهگروه برگزيد. اما عنوان سقاخانه 
خود امامي نظران مواجه شد. به قسمي كه  ديگر صاحب
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هايش ـ  گذاري ش. براي توضيح نام 1346در 
خانه ـ در نشرية  هاي قهوه هاي سقاخانه و نقاشي نقاشي

ممكن است «گذاري،  نوشت: اين نام راهنماي كتاب
ها نباشد، ولي كدام نام  بهترين نام براي اين نوع پرده

است كه همه مشخصات يك مكتب هنري را در خود 
بي است كه در دهان بگردد خلاصه كند؟ غرض برچس

و رنگ آشنايي داشته باشد. مشخصات مكتب را 
چند خود در يك تعريف جامع  وقت بههنرشناسان 

ها هنوز  ي تحرير خواهند كرد. ما در مورد نقاشيسطر
: 1346(امامي، » در مرحله انتخاب برچسب هستيم.

هاي بعد نيز ادامه يافت؛  ها در سال گيري ). خرده558
» مكتب«عنوان  نه اين بحث مطرح شد كه آيابراي نمو

تواند براي اين جريان به كار رود؟ در همين دوران،  مي
اي ناميده  بسياري از هنرمنداني كه زماني سقاخانه

ها  بندي معترض شده و سبك شدند نيز به اين گروه مي
هايشان را مستقل و جدا از اعضاي سقاخانه  و شيوه

ها  داني نيز بر اين اعتراضدانستند. نويسندگان و منتق
مهر تأييد زدند. براي نمونه، فيروز شيروانلو تأكيد 

را به نادرست در ميان نقاشان مكتب  كند: عربشاهي مي
اند.  ـ اگر بتوان بدان نام مكتب داد ـ برشمرده سقاخانه

لاً نمايشگر ها كه عم ها و غفلت گونه اهمال ينا
هنري است، يكي از  مسائلتفاوتي و عدم شناخت  بي

بلبشوي فضاي فرهنگي حاضر به شمار  عمدهعلل 
آسوده ين نويسندگان ازا پسرود و جاي آن دارد كه  مي
سوزن نشد با نيشتر به اهميت  هاشارين را اگر با گز

). 15: 1357(شيروانلو، » مسئله واقف ساخت.
خير به اين اشتراك نظر هاي ا ها در سال كشمكش

نسبي رسيد كه سقاخانه، جرياني تأثيرگذار بوده و 
گذاران آن بودند كه  هنرمندان مذكور نيز تنها از پايه
 هاي يبررساند. (براي  سپس هر يك به راه خود رفته
اما واژة  ).9-8: 1382بيشتر نگاه كنيد به: اسعدي، 

د تنها توان تر است كه مي اي كلي گرايي، كلمه نوسنت
هاي مدرن  هاي ايراني در بستر سبك بيانگر گرايش

تر مورد مناقشه بوده  ها كم باشد. اين عنوان، در نگارش
گرايان  از نوسنت هر جااست. پس با رويكرد اين مقاله، 

اند كه عناصر ايران  هايي ايم غرض، مدرنيست نام برده
 تنها نهالنهرين را با رويكرد مفهومي و  باستان و بين

اند، و در نشريات و محافل هنري  تزييني به كار بسته
شمسي، تحت نام كلي  1350و  1340هاي  دهه

اند؛ اما به دليل ترجيح  بندي شده ها دسته اي سقاخانه
 اين نام پرهيز كرديم. خود هنرمندان، از تكرار

 نگاهي اجمالي به نقوش باستاني و ملي ايران
اي وراي  نقوش در ادوار كهن وظيفه ازآنجاكه

اند و بيشتر در خدمت انتقال مفاهيم  تزيينات داشته
 يباييزاند، داشتن نگاه  اي بوده آييني و اسطوره

يري كارگ بهها، براي درك و  صرف به آن شناسانه
سهولت  منظور بهگشا نخواهد بود.  مجددشان چندان راه

هاي باستاني را در سه گروه كلي بازنگري  بررسي، نقش
 ايم: كرده

هاي ماقبل آريايي است كه  نقوش سفالينهست، نخ
شناسان از مناطقي چون  هاي باستان حاصل يافته

باشند. به گفته  سيلك، شوش، عيلام، گيان و ... مي
آيد.  نخستين كتاب بشر به شمار مي«پوپ، اين نقوش 
ي براي علائمها، اميدها و  يان بيمب... اين نقوش 

دائم وحشتناك  استعانت از قواي طبيعي در مبارزة
 ).15: 1389(پوپ، .» حيات است

هاي لرستان،  فلزات پيش آريايي مانند مفرغ
گيرند.  هاي زيويه و مارليك در گروه دوم قرار مي زرينه
هاي تركيبي از خدايان  ها و ظروف فلزي، طلسم جام

گوناگون، صفحات مدور نذري كه بيشتر در عبادتگاه 
سپرها از جملة اين  ها و يافت شده، زيرسري 3دم سرخ

باشند. بخش عمدة اين اشيا از لرستان باستاني  آثار مي
 است. آمده دست به

هاي پادشاهي پيش از  گروه سوم، متعلق به دوره
توان نام كلي  اند: نقوش ماد تا ساساني. مي اسلام
ها نهاد. (پاكباز،  هاي هنر درباري را بر آن مايه نقش

تخت ستون و ي بيها نقش برجسته). 17: 1386
هاي ساساني، همگي در  ها و سيمينه يد تا زرينهجمش

 گنجند. اين دسته مي
توانيم به دو المان  كنار بررسي نقوش باستاني، مي
 هاي باستاني. ديگر اشاره نماييم: نقوش ملي و سازه

نقوش ملي: در بررسي تحول اشكال در گذر زمان 
اندك در ها با تغييراتي  يابيم كه بسياري از آن درمي
يژگي را در و. اين اند ظاهرشدههاي گوناگون  دوره

بينيم كه بعدها  هاي هخامنشي مي مايه بسياري از نقش
اند؛ يا اشكال  در هنر اشكاني و ساساني نيز ظهور يافته
تكرار  وضوح بهساساني كه در تزيينات صدر اسلام 

هاي تكرارشونده، يادآور پيشينه و  اند. اما گاه، نقش شده
براي نمونه، نقش گياه سرو اند.  شتة قومي يك ملتگذ

يا نيلوفر كه از گذشته در فرهنگ هنري ايرانيان بوده و 
گري در آثار ظاهر  نمادي از ايراني عنوان بهنيز  تاكنون

چنين شير و خورشيد كه در جاي خود  شوند. هم مي
 شود. توضيح بيشتري دربارة آن داده مي
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هاي  اي معماري دورهه هاي باستاني: ساخته سازه
ها، مقابر باستاني،  پيش اسلامي مانند زيگورات

شان در  ها و ... هستند، كه ردپاي برخي آتشكده
شود. مانند ارتباط  هاي بعد نيز ديده مي هاي دوره سازه

هاي ساساني. در  معماري پلان برخي مساجد با آتشكده
هاي  تحليل آثار با بررسي ساختار بصري پرستشگاه

اي از كاربرد تداعي بصري  ها ـ نمونه اني ـ زيگوراتباست
 كاويم. هاي كهن در آثار مدرن را بيشتر مي سازه

هاي  دوره زمان اشكال، در گفتني است بررسي هم
پيشين و معاصر، امكان مقايسه و تطبيق كاربردها و 

 نمايد. تر مي مفاهيم را سهل

 گرايان هاي كهن و آثار نوسنت مايه نقش
 ي يا بز باستاني:. بزكوه1

 تپه حصارهاي  بزهاي باستاني كه بر سفالينه
بر ظروف ديده  كرات بهدامغان، شوش و سيلك 

شوند، به تعبير پرادا همگي داراي ويژگي مشتركي  مي
ها، دو مثلث مربوط به  نقش اصلي در بدن آن«اند:  بوده

هم با اضلاع منحني است و انحناي پشت جانور، ادامة 
). 20: 1386(پرادا، » هاست. منحني شاخحركت زيباي 

در بزهاي باستاني، شاخ ركن اصلي و مهم نقش است؛ 
تر نشان دادن عناصر قدرت،  و تأكيد بر آن، پررنگ

، راست). اكنون 1نرينگي و حاصلخيزي است. (تصوير 
اين نقش را در دو اثر از ژازه طباطبايي، دنبال 

 .ياي شيرينرؤو  ضامن آهوكنيم:  مي
 

: 1357ق.م (كياني،  4) راست: بزكوهي، سيلك، هزارة 1تصوير 
: 1382. (طباطبايي، 1338)؛ چپ: ضامن آهو، ژازه طباطبايي، 65

47.( 
 

، چپ)، بز سيلك را 1ژازه در ضامن آهو، (تصوير 
نشاند.  ي آهوي داستان معروف امام رضا (ع) ميجا به

فضايي كه در كل تابلو تصوير كرده، براي مخاطب 
حال كه  يندرعايراني، حال و هوايي شيعي دارد. بيننده 

شناسد، آن را با باورهاي  اش مي بز را در حافظة باستاني
ها تغيير كرده و از  يابد. فرم شاخ خورده مي اسلامي گره

ها،  شان كاسته شده است. حالت نيمه صاف شاخ انحناي
از منظر بصري، صافي و تيزي تيرهاي نشسته بر پشت 

كند. سياهي جامة زنان عزادار، بر  را تقويت مي جانور

مايه، در  پيكر بز نيز تكرار شده و حتي رنگ نقش
 تم كهيابد. سرخي،  مفهوم عزاي شيعي معنايي تازه مي

اثر را مضاعف نموده  شهادت گونكلي تابلوست فضاي 
اي رنگ ايراني  هاي سرخ و قهوه سفال همچناناست اما 

شود يكپارچگي  اين امر سبب مي آورد. را نيز به ياد مي
رنگي موتيف بز بر سفالينه در ذهن مخاطب نگسلد و 

اي مونتاژي تبديل نگردد. در ضامن  جانور تنها به آرايه
آهو، بز باستاني، حيواني فرازماني و فرازميني، يا شايد 

كند. فرازميني است  صورت نوعي جانور را تداعي مي
رازماني چون ريشه در زيرا ميرايي و انقراض ندارد و ف

گذشته داشته، با تغيير آيين ايرانيان تداوم يافته و 
اثر آمده است. فرازماني بودن بز، در  يشپحتي تا امروز 
آيد، زيرا تزيينات  تر به چشم مي ، سهلرؤياي شيرين

اند.  اسلامي به شكلي روشن، جانور را آذين كرده
فرد زمينة خواب  حال، هنرمند بز را بر پس درعين

نشانده است. خوابيدن، تداعي ناخودآگاهي است و 
 يكهنآنچه در اين ناخودآگاهي حضور دارد، گذشتة 

 خورده است. كه با تمدن اسلامي گره است
 

. 1350) سمت چپ، رؤياي شيرين، ژازه طباطبايي، 2تصوير 
 )204راست: بخشي از اثر. (همان: 

 
 ها: . زيرسري2

دادند  ب اهميت بسيار مياقوام لرستان كهن، به اس
اش در زندگي اين  غيراز نقش محوري و اين جانور به

شده  مردمان، مركب جهان آخرت آنان نيز دانسته مي
اي از آن را زير سر  شده ينآذرو، دهنة  است. ازاين
و  سلامت بهگذاشتند تا فرد، مسير آخرت را  مردگان مي

ها در حقيقت همين  همواري طي كنند. زيرسري
اند. تزيينات، بيشتر موجوداتي  شده هاي تزيين هنهد

تركيبي ميان اسب نژاد سكايي و جانوران فرازميني 
هاي  ) بودند، كه با قدرت61: 1371(گيرشمن، 

كردند. در  شان طي مسير آخرت را تسهيل مي جادويي
اوستا از اثري از مسعود عربشاهي متعلق به مجموعة 

ينيم كه مشابه آن، در ب ، زيرسري را ميديدگاه هنر نو
 3شود. (تصوير  موزة رضا عباسي تهران نگهداري مي

). عربشاهي اين نقش را در اثري نشانده (تصوير راست
چون «اش چنين است:  چپ)، كه شرح اوستايي 3
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دگربار فر بگسست، فر از جمشيد (دور شد)، از جم 
 ).186: 1357(عربشاهي، [...]» ويونگهان، 

هند و ايراني، [...]  جمشيد شخصيتي است«
مرگان است كه مرگ را  نخستين كس از بي

پيمايد تا راه جاودانان را به  گزيند، راه مرگ را مي برمي
مردمان نشان دهد. او سرور دنياي درگذشتگان 

). پس، زيرسري كه در 48: 1374(آموزگار، » شود. مي
اي متعلق به دنياي مردگان  اش، شي مصرف كاربردي

گري ويژگي از جمشيد در ارتباط  تداعي ظورمن بهبوده، 
براي نشان دادن  شده انتخاببا مرگ آمده است؛ مرگي 

» سرور دنياي درگذشتگان«او  چنانچهراه جاودانگي، 
گردد. مفهوم جاودانه شدن پس از مرگ، در فضاي  مي
بود.  درك قابل. ديدگاهي ش 1350و  1340هاي  دهه

كه به سال  صداي پاي آبسهراب سپهري نيز در 
. سروده، بر اين بودن پس از مرگ تأكيد ش 1343

 ).296: 1375كند. (سپهري،  مي
 

ق.م،  8و  7هاي  ) راست: زيرسري از تمدن لرستان، سده3تصوير 
ي (تصوير از نگارندگان)؛ چپ: مسعود عربشاهي، رضا عباسموزة 

 )187: 1357، بخشي از اثر (عربشاهي، 1354
 

 . خداي سروش3
ي سروش، بتي متعلق به تمدن پيش آريايي خدا

هاي فلزي  راست)، كه در ساخته 4است، (تصوير 
هاي پيشين به اشكال گوناگون وجود دارد.  تمدن

گيرشمن معتقد است اين بت، به مانند ديگر 
ي بوده فرا انسانهاي آييني، نمادي از موجودات  مجسمه

النهرين دارد. سروش،  هاي بين و ريشه در داستان
خداي عدالت است و به دليل دارا بودن چندين سر و 

رساند.  چشم، دادگري را مانند ميترا به نهايت مي
). پس از زردشت، او نخستين 44: 1371(گيرشمن، 

به اورمزد است. خصلتي جنگجو دارد و  آورنده يمانا
: 1374(آموزگار، » بهترين نابودكنندة دروغ است.«

أثر از بند دوم يسن ). عربشاهي در مركز اثري مت27
 4نشاند. (تصوير  چهل و هشتم، بت سروش را مي

گويد  چپ). اين فراز اوستايي خطاب به اهورامزدا مي
آيا پيش از فرارسيدن دادرسي بزرگ، راستگراي بر 

). 100: 1357گردد؟ (عربشاهي،  دروغوند چيره مي

زمان  مايه، براي مخاطب دو صفت را هم پس اين نقش
: توانايي در نابودي دروغ، و دادگري؛ كه كند تداعي مي

هر دو متأثر از خصلت باستاني نقش است. اما 
عربشاهي، سروش را به جاي اورمزد نيز نشانده و از اين 

اي از  راه، در عين انتقال معني سروده، صورت تازه
دهد، صورتي كه ديگر فروهر  اهورامزدا را نشان مي

ب سروش به يد نيست. انتخاتخت جمششناخته شدة 
كه نخستين ايمان  جانشيني اهورامزدا با توجه به اين

آورنده به اوست، براي مخاطب ايراني مفهومي آشنا 
دارد: اعتقاد بر حقانيت جانشيني كسي كه نخستين 

 پذيراي دين تازه است.
 

ق.م. موزة  8و  7هاي  ) راست: بت سروش، لرستان، سده4تصوير 
از نگارندگان)؛ چپ: مسعود عربشاهي، رضا عباسي تهران (تصوير 

 )101: 1357. (عربشاهي، 1336
 

 يد:تخت جمش. 4
توان از دو  يد بر آثار معاصر را ميتخت جمشتأثير 

منظر بررسي كرد: نخست، اسلوب و شيوة حجاري، و 
ها را  . هر يك از اين بخشها نقش برجستهدوم، مفاهيم 

نگاري در  لگيريم. شماي با تحليل يك اثر معاصر پي مي
كند.  تخت جمشيد از الگويي ثابت و كهن پيروي مي

را به سبك » نگاري ايستا شمايل«، نام 4پورادا
: 1387دهد؛ (پورادا،  هاي تخت جمشيد مي حجاري

هاي جدي،  قيافه«)؛ و گيرشمن معتقد است 727
ها، بازتاب سنت  در نگاره» ي سردا تااندازهرسمي و 
 ).223: 1371اند. (گيرشمن،  دوران كهن نگارگري

ها از  رخ اما چشم ها، همگي نيم ها و صورت پيكره
ها نيز، امتداد سبك آرايش  اند. آرايش ريش مقابل

ها و حتي  آيند اما نسبت به آن مي حساب بهآشوري 
شده، قدري  يحجاراي كه در بيستون از داريوش  نمونه
تا ظاهري خوشايندتر اند  تر شده تر و مستطيلي كوتاه

 ).794: 1387داشته باشند. (ناركاس، 
ژازه طباطبايي، هنرمندي است كه در آثاري 

هايش نشانده و در  متعدد اين قالب ظاهري را بر بوم
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هايي تازه  ذهن مخاطب، مفاهيمي كهن و گاه برداشت
اي براي شهرزاد  هديهانگيزاند. در  و امروزي را برمي

هاي آشناي  قالب چهره، ژازه موبد موبدانگو و  قصه
اند.  هايي قديمي گر شخصيت تخت جمشيد تنها بيان

هاي شهرزاد يا شخصيت  درنگ، افسانه ذهن بيننده بي
دهد. اما در  موبد را به فضاي كهن ايراني پيوند مي

، آنچه به ذهن متبادر وسفيد ياهسنوايي براي مرغان 
). 5ير يه و نمادين است. (تصوچندلاگردد مفهومي  مي

در اين اثر، مرد سمت راست با قواعد پيكرتراشي 
شود. در برابر  اي از ايران باستان مي هخامنشي، تداعي

او، مرد سمت چپ كه هيأت انديشمندان ايراني ـ 
اي ديگر از تاريخ اين كشور را واگويه  اسلامي دارد، دوره

ايستادن اين فرد، پيروي چنداني از  كند. در شيوة مي
بينيم و اين امر گمان بيننده را  ستاني نميالگوي با

شايد تقويت نمايد. هر دو تن، حكايتي براي زن دارند. 
و در بياني  مادر استزن نيز در مفهوم خود همواره 

وسفيد در  ياهسالگويي وطن و سرزمين. پرندگان  كهن
اند.  زمين از هر رنگ و قوميت يرانادست او، مردمان 

ن، با نجواها و آواهاي كهن پرندگان در آغوش مام وط
 .اند گرفته آرامينشان سرزم
 

 
. 1350وسفيد، ژازه طباطبايي،  ) نوايي براي مرغان سياه5تصوير 

 ).92: 1382(طباطبايي، 
 

هاي تخت جمشيد  بعد دوم تأثيرپذيري از حجاري
گردد. اين جنبه با اثري از پرويز  به مفاهيم نقوش بازمي

شده است. (تصوير  يبررس وليساوه، پرسپتناولي به نام 
هاي  هاي تخت جمشيد، برخلاف نمونه مايه ). نقش6

حال  كشورهاي ديگر ـ براي نمونه آثار آشور ـ درعين
اي از  كه بيانگر اقتدار شاه ايراني است، سايه

دادگستري، مهرباني و صلح را براي اقوام تحت فرمان 
ر قالبي نيز، همين مفاهيم را د اوه پرسپوليسدربردارد. 

گردد  نمايد. مخاطب با اثري مواجه مي ارائه مي دوگانه

برجستة آشناي كاخ  كه در صورت كلي، همان نقش
نگاري  است. اما به جاي الگوهاي شمايل صد ستون
بيند كه ويژگي هنر  هخامنشي، اشكالي مي تكرارشونده

 يي.چندمعناگر  اند: اشكال تداعي مدرن
 

: 1381. (پاكباز، 1354، پرويز تناولي، ) اوه پرسپوليس6تصوير 
128.( 
 
اش، نقوشي  خشتي ظاهر بههنرمند بر سطح ديوار 

را تكرار نموده است. اين اشكال،  انسان گونانتزاعي و 
توانند تعبير و تفسير گردند:  هاي گوناگون مي از جنبه

هاي  شدة آدمك نخست حالات تجريدي و خلاصه
چنين  وي است. همگر نوعي هنر بد تناولي، تداعي

اي كه براي ايجاد اين اشكال  خطوط شكسته
در يك نگاه، الفباي ابتدايي و ميخي را القا  اند كاررفته به
كنند. پس در نگاه اول، كليت اثر شكلي باستاني و  مي

گيرد؛ گويا هنرمند خود را امتداد نسل  كهن به خود مي
پندارد. در گام دوم، با بررسي  حجاران گذشته مي

يابيم كه براي ذهن آشنا با  ها، اشكالي را درمي دمكآ
هايي كه  شده هستند. مجموعه آثار تناولي شناخته

ي كلي شاعر، فرهاد و عشاق، پيش و ها بانامتناولي 
ها پرداخته است و براي  ين اثر بسيار به آنازا پس

توان نام برد كه در محوطة  را مي 5اه شاعر و قفلنمونه، 
ن قرار دارد. حال به نمونة باستاني تئاتر شهر تهرا

ي كهن ايراني، تعدد ها نقش برجستهگرديم. در  بازمي
هاي  ها و قوميت ها در بيشتر موارد بيانگر مليت چهره
هاي  ، شاهد حضور تيپاوه پرسپوليساند؛ اما در  تابع

اجتماعي هستيم. شاعر، فرهاد و ... هريك معرف 
ها و عبور از  به تيپاند. پرداختن  هايي در جامعه گروه

ها، حركتي تازه بر اساس تحولات اجتماعي  قوميت
. ست يامروزبراي مخاطب  درك قابلو   6هنرمندزمانة 

از سويي ديگر، بيننده در سطح اثر، با تكرار شاعرها، 
ها،  گردد. تكرار تيپ ها، فرهادها، و ... مواجه مي عاشق

خشد. ب ها، شخصيتي مستقل نيز مي به هريك از آدمك
 مشابهشزاد  يي نشسته با همدرجاگويي، شاعري كه 

تر، نقلي متفاوت دارد. پس با  در چند رديف پايين
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شويم كه  رو مي پردازي روبه شكلي از تيپ ـ شخصيت
هاي گوناگون دنياي امروز  ذهن را درگير واگويه

 نمايد. مي
 

 . شاهين:5
يژه دورة ساساني، يكي از نقوش و بهدر هنر ايران 

هايي بود كه از  يني مهم، پرندگان شكاري و موتيفتزي
 7شد. (تصوير  تغيير شكل اين پرندگان حاصل مي

راست). شاهين در اساطير ايراني، همان پيك خورشيد 
است كه در كشتن گاو نخستين با ميترا همكاري كرد. 

ها، اهورامزدا به سر شاهين تشبيه  در برخي توصيف
اوستا باشد. فر  شده و شايد مقصود همان سيمرغ

كياني نيز در اوستاي قديم به شكل مرغي شكاري از 
شده است. در ايران كهن،  جنس شاهين بازنمايي مي

يمن و مقدس، و گاه مظهر آسمان  شاهين، مرغ خوش
 ).271و  270: 1369. (ياحقي، آيد مي حساب به

عربشاهي، شاهين را در آثارش براي بيان فر نشانده 
). در بيشتر اين آثار رنگ طلايي چپ 7است. (تصوير 

تواند به  تند (مانند خورشيد) غالب است. اين رنگ مي
 رساني عقاب از جانب خورشيد اشاره كند. پيام

 

) راست: بشقاب نقره، ساساني، موزة رضا عباسي (عكس 7تصوير 
. (عربشاهي، 1340از نگارندگان)؛ چپ: مسعود عربشاهي، دهة 

1359 :173( 
 

 ها: رات. زيگو6
مانده در ايران، زيگورات  تنها زيگورات باقي

چغازنبيل در شوش، داراي طبقاتي توپر بوده كه با 
شده  يمهايي متعدد به اتاقكي در طبقة آخر ختم  پله

 حساب بهاست. در اين اتاقك كه مكان نزول خدايان 
آمده، كسي جز خادمان مخصوص راه نداشتند و  مي

عبادت و تقديم نذورات  ها به مردم از پايين پله
النهرين و برخي  ها در بين پرداختند. زيگورات مي

اند.  يايي نيز وجود داشتهآس يرغهاي كهن  تمدن
اهميت اين بناها چنان بوده كه مقبرة كوروش را نيز با 

اند. شكل سر به فلك  الهام از شكل زيگورات، ساخته
 كشيده و ايستا، به همراه پلكاني بلند و باريك از

ها محسوب  هاي بصري زيگورات ترين ويژگي مهم
 شود. مي

ي ها بانامپرويز تناولي، در آثار يادماني خود، 
 جايي براي آسودن فرهاد،و  يادماني براي داريوش كبير

گيرد. با ديدن اين  )، اين ساختار را به كار مي8(تصوير 
شود براي هنرمند، بزرگان تاريخ و  دو سازه، گمان مي

اي كه  اند. نكته رش، همان خدايان كهنفرهنگ كشو
بايست بر آن تأكيد شود توجه هنرمند به استفاده از  مي

هاي باستاني است. تناولي  ساختار زيگورات در يادمان
و  يادماني براي مادرمدر دو اثر يادماني ديگر، يعني 

، از الگوي كهن، فاصله گرفته و يادماني براي سهروردي
تر  هايي امروزي ـ اسلامي، يادمان هايي ايراني با آرايه

تواند هنرمندان  ساخته است. اين توجه تناولي، مي
هاي كهن آشنا  جوان را با پتانسيل ديگري از آرايه

هاي زماني. يعني گاه نقوش كهن و  گري سازد: تداعي
اي خاص يا تفكري ويژه به  اسلامي براي تأكيد بر دوره

 وسفيد سياهنوايي براي مرغان آيند. در  كار مي
گري زماني مواجه  طباطبايي نيز به شكلي با اين تداعي

 شديم.
 

  
. 1369) راست: يادماني براي داريوش كبير، تناولي، 8تصوير 
). چپ: جايي براي آسودن فرهاد، تناولي، 134: 1381(پاكباز، 

 )140. (همان: 1357
 

 . شير و خورشيد:7
گردد:  ميپيشينة شير و خورشيد به دوران كهن باز

ايرانيان از خورشيد كه نماينده و مظهر خداوند و «
ميثاق و پيمان و زور و نيرو است و عقاب كه فرّ و 
شكوه سلطنت از اوست، براي خود پرچم و درفش 

). شير و اسب هم، 380: 1369(ياحقي، » اند. داشته
نماينده و مظهر خورشيد بودند. ساسانيان در جشن 

گذاشتند كه  تاجي بر سر مي«مهرگان (جشن شاهان)، 
(بيروني، نقل در: » صورت آفتاب بر آن بوده است.

، شير و خورشيد، درفش پهلوانان همان). در شاهنامه
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ها و تاريخ و ادبيات  بود. تداوم اين نقش در اسطوره
ايران (حماسه، تصوف و حكايت)، پيوستگي مليت و 

رو شير و خورشيد را  يندهد. ازا قوم ايراني را نشان مي
اند. (تصوير  در را در مفهوم مستقيم ايران به كار برده

9.( 
 

 جقه: . نقش سرو و بته8
اين نقش از اشكال تكرارشونده در ايران است. 

هاي معروف اين گياه،  درخت سرو شيرازي از گونه
خاستگاهي ايراني دارد و چون بومي منطقة فارس 

جمشيد بسيار به هاي تخت  است در نقش برجسته
تدريج يكي از نمادهاي  خورد. اين گياه به چشم مي

پادشاهي ايرانيان شد و بعدها شكل تجريدي آن، يعني 
مايه  جقه، در هنر اسلامي نيز تداوم يافت. اين نقش بته

ها، ظروف، و حتي مرصع آن بر تاج  ها، فرش بر پارچه
اثر ناصر اويسي، (نك به:  سه زنشاهان نشست. در 

)، برخي آثار مجموعة اوستاي 55: 1344شنگر، رو
سه عزال و )، 78: 1357عربشاهي، (نك به: عربشاهي، 

: 1382ژازه طباطبايي، (نك به: طباطبايي،  سه سرو
بازي چنين ژازه در  بينيم. هم )، نقش سرو را مي192
(نك  اش خاتون و نديمه)، و 136(نك به: همان:  تقدير

 بر بوم نشانده است.را  جقه بته) 41به: همان: 
 

. 1357رودي،  ) راست: شير و خورشيد، حسين زنده9تصوير 
)؛ چپ: شير و خورشيد، ژازه طباطبايي. 85: 1380(پاكباز، 

 ).312: 1382(طباطبايي، 

 گيري   نتيجه
 1350تا  1320هاي  هاي ايراني در دهه مدرنيست

ق مندي از نقوش ايراني، توانستند آثاري خل . با بهرهش
گرايي مورد  كنند كه تحت عنوان كلي جريان نوسنت

توجه محافل داخلي و خارجي قرار گرفت. يكي از 
هايي بودند كه  مايه هاي مورد توجه ايشان، نقش موتيف

ريشه در گذشتة باستاني اين كشور داشتند. براي 
هاي هدفمند از  گيري سهولت مطالعه و صحت نمونه

اصر كهن را در چند گروه ها و عن مايه آثار معاصر، نقش
هاي ماقبل ماد؛  بررسي كرديم: نقوش باستاني سفالينه

هاي متأثر از هنرهاي فلزي پيش آريايي مانند  مايه نقش
هاي لرستان؛ نقوش درباري دوران باستان؛  مفرغ
هاي باستاني؛ و نقوش تكرارشوندة ملي. سپس، با  سازه

، هاي سيلك هاي فوق، بز سفالينه توجه به گروه
النوع سروش از تمدن لرستان،  زيرسري و بت رب

هاي كاخ صد ستون تخت جمشيد، نقش  حجاري
اي از دورة ساساني، سازة زيگورات،  شاهين بر سيمينه

جقه را برگزيده، و  نقش شير و خورشيد، و سرو و بته
در آثاري از مسعود عربشاهي، پرويز تناولي، ژازه 

رودي (پيشگامان  طباطبايي، ناصر اويسي و حسين زنده
هاي فوق  جريان سقاخانه) بررسي نموديم. از تحليل

گرايان  توان در آثار نوسنت آيد كه مي چنين به نظر مي
رساني نقوش را مقدم بر خصلت  نامبرده، ويژگي پيام

چنين از بازخواني آثار معاصر  ها يافت. هم گري آن آذين
وش يابيم هنگام مواجه مخاطب با اين آثار، نق درمي

توانند عملكردهاي گوناگوني را ارائه  باستاني، مي
گري آنچه در ذهن مخاطب  نمايند؛ يعني با تداعي

زمان  هاي گذشته را زنده نموده و هم آشناست، ريشه
در جايگاه تازه و با بيان مفاهيم جديد، قالب ذهني 

هاي  ريزي كرده، او را به لايه مخاطب را دوباره پي
توان گفت  رو مي ت نمايند. ازايناي هداي معنايي تازه

نشينند و هم  ها هم در معناي كهن خود مي مايه نقش
كنند. آشنايي  مفهومي مطابق با دنياي امروز بيان مي

با دامنة مفاهيم نقوش باستاني، و كشف  گسترده
هاي تازه، سبب  هاي هر يك براي بيانگري پتانسيل

د و شود هنرمند و مخاطب، هر دو در عرصة تولي مي
اي دست يابند.  هاي تازه ادراك آثار مدرن به موفقيت

رو لازم است مقالاتي با رويكرد كدگشايي از آثار  ازاين
هاي گوناگون تفسير و ادراك را آموزش  موفق، شيوه

دهند تا توليدات مدرن از اقبال بيشتري برخوردار 
 گردند.

 ها نوشت پي
 

كنيد به: آرنولد، دينا براي آشنايي بيشتر با اين ديدگاه نگاه  - ١
 . ترجمة رحيم قاسميان. تهران: بصيرت.تاريخ هنر). 1389(

2 . Neo-traditional. 
دم، عبادتگاهي در لرستان كه مطابق اصول علمي كشف  سرخ - ٣

دهد كه ساكنان نواحي  اين عبادتگاه نشان مي گرديده است.
گوناگون لرستان، در مركزي مقدس، عادات و رسوم مذهبي 

چرانان لر، مانند  دادند. هنوز نيز برخي گله دي را انجام ميواح
اجدادشان گاهي در مراكز مذهبي مقدسي كه اكنون اسلامي 

 ).42: 1371پردازند. (گيرشمن،  اند، به زيارت و عبادت مي شده
٤ - Edith Porada) ،1912 يشي اتر)، استاد 1994 تا

هاي آمريكا.  شگاهشناسي و تاريخ هنر شرق و ايران در دان باستان
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است: اديت پورادا و  ذكرشدهدر اين پژوهش به دو شكل نام وي 
فر به كار گرفته و ايدت  ايدت پرادا. اديت پورادا را مرتضي ثاقب

داري،  است. ما نيز براي حفظ امانت زاده يدمجپرادا ترجمة يوسف 
 يم.ا كاربرده بهعيناً مطابق ترجمة هر يك را 

متر به  سانتي 105×240×280در ابعاد  اين تنديس برنزي - ٥
 است. شده ساخته. م 1972سال 
سازي كه در دورة رضاشاه، به اجرا درآمد،  پروژة ملت - ٦

سازي اقوام ايراني از نظر گويش، لباس و ... بود. نوعي  يكسان
هايي مانند آموزش  ي، كه با برنامهساز يرانياسازي يا  يكپارچه

گيري شد. براي مطالعة  يپتحدالشكل وسيع زبان فارسي و لباس م
و  داستان ادبيات). 1373، شاهرخ (بيشتر نگاه كنيد به: مسكوب

: نشر و پژوهش فرزان روز، فصل ، تهرانسرگذشت اجتماع
 نخست.

 منابع
 ، تهران: سمت.تاريخ اساطيري ايران). 1374آموزگار، ژاله (

)، مدرنيزم، هويت و سنت در نقاشي معاصر 1382مينو (اسعدي، 
 .13-4، 23  شماره هنر، جلوهايران، 

، راهنماي كتاباي،  خانه هاي قهوه ). نقاشي1346، كريم (امامي
شارات : انت، تهران1388، اسفند، بازچاپ، 10، سال 6شماره 
 سخن.

هنرهاي ، 1337، نينال تهرا نخستين بي). 1377( نام يب
 .51ـ  47، سال اول، شماره يكم، تجسمي

پيشگامان هنر نوگراي ). 1381، رويين و ديگران (پاكباز
 ن: موزة هنرهاي معاصر.، تهراايران، پرويز تناولي

پيشگامان هنر نوگراي ). 1380پاكباز، رويين و ديگران (
 ، تهران: موزة هنرهاي معاصر.رودي ايران، حسين زنده

، تهران: تاكنونتاريخ نقاشي از ديرباز ). 1386، رويين (پاكباز
 انتشارات زرين و سيمين.

 ديمج، ترجمة يوسف هنر ايران باستان). 1386پرادا، ايدت (
 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.زاده

، اقتباس و نگارش شاهكارهاي هنر ايران). 1389پوپ، آرتور (
 خانلري، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. پرويز ناتل

هخامنشي،  ). معماري و پيكرتراشي كلاسيك1387، اديت (پورادا
، اريخ ايران دورة هخامنشيت). 1387در: ايليا گرشويچ (

: جامي. فر، تهران جلد دوم، دفتر دوم، ترجمة مرتضي ثاقب
 .791ـ  705صص 

هاي معاصر ايران، ناصر  نقاشي). 1344روشنگر، مجيد (
 ، تهران: انتشارات مرواريد و خانة كتاب.اويسي

، تهران: انتشارات هشت كتاب). 1375سپهري، سهراب (
 هوري.كتابخانة ط

هاي مينوي، در:  و انديشه ). هنر ايران1357شيروانلو، فيروز (
: ، تهراناوستا از ديدگاه هنر نو). 1357( مسعود عربشاهي

 فرهنگسراي نياوران.
و انتقاد  ). نمايشگاهي در گالري آپادانا1329، جليل (پور ياءض

فروردين. نسخه  26، شنبه 4، شماره آذرپاداز آن،  پور ياءض
  /http://www.ziapour.com/articlesالكترونيكي: 
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، جلد دوم: گزيدة آثار ژازه تباتبايي). 1384، ژازه (طباطبايي
اسپانيا، تهران:  ها و جلد سوم: رنگ سفري در كهكشان رنگ

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
تهران: ، اوستا از ديدگاه هنر نو). 1357، مسعود (عربشاهي

 فرهنگسراي نياوران.
هاي  اوستا از ديدگاه هنر نو، نگاره). 1357، مسعود (عربشاهي

 ، تهران: فرهنگسراي نياوران.مسعود عربشاهي
ماد و هنر ايران در دوران ). 1371، رمان (گيرشمن

عيسي بهنام، تهران: انتشارات  ترجمه، جلد اول، هخامنشي
 علمي و فرهنگي.

، در: ايليا گرشويچ كاري بيستون ). برجسته1387، آن (ناركاس
، ترجمة مرتضي تاريخ ايران دورة هخامنشي). 1387(

 .796ـ  792مي، : جافر، جلد دوم، دفتر دوم، تهران ثاقب
، تهران: انتشارات فرهنگ اساطير). 1369ياحقي، محمدجعفر (

 سروش.
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